
Arc
hive

 of
 S

ID
 دكتر احمد طحان
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد
خليل نكيخواه
دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد

   

مجل��ه‌ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسلامی، واحد فسا

س2- ش4 - زمس��تان  1390 

یدالله رؤیایی، شاعری مدرن و فرم‌گرا

تاریخ دریافت مقاله: 
تاریخ پذیرش مقاله: 

چکیده

مدرنيسم جدا از مفاهيم گوناگون فلسفی، سياسي، اجتماعي و... آن، در 
ادبيات به شيوه‌ای خاص گفته مي‌شود كه بر پايه‌ی نظامي زيباشناسانه بنا 
نهاده شده است و چگونگي شيوه‌ی بيان در آن از اهميت اساسي برخوردار 
است، هر چند آثار ادبي مدرن از  بن‌مايه‌هاي فلسفي، سياسي و اجتماعي 
نيز بي‌بهره نيستند. جريان‌هاي ادبي مدرن از دهه‌ی چهل و با تأثيرپذيري 
از ادبيات غرب در ايران رواج ميي‌ابد و نقش حياتي شاعران پيش‌روي  نظير 
يدالله رؤيايي در شكل‌گيري و گسترش اين جريانات مدرن انكارنا‌پذير است. 
رؤيايي به عنوان شاعري »فرم‌گرا«، شكل شعر را هدف غايي آن قرارمي‌دهد 
گسترده‌ی  كاربرد  با  و  تعهّد  و  شعري  درون‌مايه‌ي  هرگونه  از  دوري  با  و 
و  نثر«  به  »گرايش  »تصوير‌سازي«،  »هنجارگريزي«،  نظير  مدرن  عناصر 
ساير تكن‌كيهاي زباني، خود را به عنوان يكي از مدرن‌ترين شاعران ايران 
در مجامع ادبي معرفي مي‌نمايد. در اين مقاله به تأثير مدرنيسم در شعر او 

پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: يدالله رؤيايي، مدرنيسم، ويژگي مدرن، شعر مدرن، فرم.  
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1- مقدمه

تاريخ‌چه‌ی واژه‌ي »مدرن« )Modern( را بايد از قرون وسطي از تضاد ميان باستاني‌ها 
»رفرماسيون«  با  كه   )Renaissance( »رنسانس«  دوره‌ي  تا  گرفت  پي  مدرن‌ها  و 
)Reformation( و اصلاح‌گری هم‌راه است و پس از آن انقلاب صنعتي و عصر روشن‌گري 
اروپا در قرن هجدهم و در نهايت در قرن بيستم كه »مدرنيسم« در معناي امروزي آن، 
مفهوم خاص خود را ميي‌ابد: يكفيت يا حالتي دالّ بر »واجد خاست‌گاه معاصر بودن« و 
»به تازگي خلق شدن« كه ناگهان به صورت موضوعي مورد توجه شديد در مي‌آيد و ظاهراً 

اهميت و اعتبار همه جانبه و بديعي پيدا ميك‌ند. )ر.ک. بامن، 25 :1380(
باعث  كه  آن  متنوع  و  متعدد  شاخصه‌هاي  و  مدرنيسم  معنايي  گستره‌ی  علت  به 
تعريف‌ناپذير‌ي آن شده، به‌تر است به جاي آوردن تعريف‌هايي كه نمي‌تواند جامع و كامل 
باشند، به اختصار به توصيف مدرنيسم پرداخته شود: »مدرنيته را در به‌ترين وجه مي‌توان 
عصري توصيف كرد كه ويژگي شاخص آن تحولات دائمي است، ليكن عصري آگاه از اين 
ويژگي شاخص خود، عصري كه اشكال حقوقي خود، آفرينش‌هاي مادي و معنوي خود و 
دانش و اعتقادات خود را به مثابه‌ی جرياناتي سيال، گذرا، متغير، غير ثابت و غير قطعي 

تلقي ميك‌ند... .« )همان: 27(
اصل محوري مدرنيته كه همان »تحولات دائمي روبه جلو« است، در سايه‌ي دو ويژگي 
اساسي مدرنيسم يعني »خردباوري« و»فردگرايي« حاصل مي‌شود و به همين دليل عصر 

»مدرن« را »عصر تحقق پيروزي خرد انساني« دانسته‌اند. )ر.ک. احمدي، 18 :1377(
اگر مدرنيسم در حوزه‌ي جامعه‌شناسي با مفاهيمي نظير صنعتي شدن،  دنياگرايي، 
شهر و شهرنشيني و... همراه است و در فلسفه از بعد »خرد‌باوري« و »بازتاب جهان ذهني« 
نظیر دموکراسی،  مفاهیمی  قالب  در  در حوزه‌ي سياست  يا  و  ويژه‌اي   ميي‌ابد  اهميت 
جامعه‌ي مدنی، آزادي  و... كاربرد پيدا ميك‌ند، در ادبيات و هنر به سبك و شيوه‌اي خاص 
اطلاق مي‌گردد كه بنياد آن بر پايه‌ی نظامي زيباشناسانه نهاده شده است، هرچند آثار 

ادبي مدرن از بن‌مايه‌هاي فلسفي، سياسي و اجتماعي نيز بي‌بهره نيستند.
»هنر« آيينه‌ی تمام‌نماي زندگي و تفكر انسان‌هاست و دگرگوني‌هايي كه در هنر رخ 
مي‌دهد، بازتاب تغيير و تحولاتي است كه در زندگي بشر صورت گرفته است. عصر مدرن، 
عصر دگرگوني بنيادي در تمامي عرصه‌هاي زندگي بشر است و هنرمند در جاي‌گاه شكل 
دهنده و سازنده‌ی ارزش‌هاي جديد با مسايلي روبه‌رو مي‌شودكه راه حلي جز سرپيچي از 
سنت‌هاي گذشته نميي‌ابد و هنر نوين با اصول زيبايي‌شناختي متفاوت بر فراز ويرانه‌هاي 
سنت سر بر مي‌آورد. از همين رو مي‌بينيم كه در قرن بيستم اين شيوه‌هاي نوين بيان 
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هنري در قالب مكاتب و سب‌كهاي ادبي هنري بروز و ظهور ميي‌ابد.
1-1- مدرنيسم در ايران 

شعري  جريان  ميي‌ابد.  راه  ايران   امروز  شعر  به  چهل  دهه‌ی  در  »مدرنيسم«  موج 
مدرنيسم بيش از آن كه در طول و ادامه‌ی تحولات ادبي داخلي باشد، از طريق الگوبرداري 
از اشعار و نظريه‌هاي ادبي غربي به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر به جاي آن كه در ادامه‌ی 
نوجويي‌هاي ادبي زمان مشروطه و به ويژه نيما و پيروانش باشد، از ادبيات مدرن غرب 
تأثير مي‌پذيرد. در اين ميان نقش و اهميت كار شاعران پيش‌رو غير قابل انكار است كه 
هر كدام با روش و نگرشي خاص، دنياي مدرن را در اشكال متنوع و زيباشناسانه توصيف 

كرده‌اند. 
يدالله رؤيايي از جمله پيش‌گاماني است كه با رهبري جريان شعري »حجم« به عنوان 
هم‌راه  به  رؤيايي  مي‌شود.  شناخته  ايران  مدرن  شاعر   )Avant-garde( آوانگارد1ترين 
بنيان  را  حجم  شعر  نو2«،  »موج  شعري  جريان  تأثير  تحت  هنرمندان  از  ديگر  عده‌اي 
مي‌نهند. رؤيايي در تشريح اين جريان شعري مي‌گويد: »حجم‌گرايي كي مكتب نيست، 
كي كشف است، كشف كي نوع تحرك ذهن و نوعي زندگي خيال، پس وقتي صحبت از 
كشف است، يعني اين زندگي خيال وجود دارد و داشته است... و ما به اين نتيجه رسيده‌ايم 
كه محصول‌ها و زاده‌هاي اين ذهن، ذهني كه توقفي بر روي واقعيت‌ها نميك‌ند... چنين 
ذهنيتي هميشه خالق آن چيزي است كه ما براي اولين بار مي‌بينيمش و شعر حجم در 

رفتار سالم چنين ذهني خلق مي‌شود.« )رؤيايي، 55 :1357(
»تصاوير  »خيال«،  عنصر  به  مي‌توان  حجم‌گرايي  جريان  عناصر  اساسي‌ترين  از 
سوررئاليستي« )Surrealistic Images(، »زبان«، »تعهدگريزي« و»فرم« اشاره كرد. 

1-2- فرم‌گرایی
در سال 1945م. در روسیه گروهی به وجود می‌آیند که نظریه‌های مهمی در مورد 
یا  فرمالیست‌ها  نام  به  آن  اعضای  که  می‌کنند  مطرح  آن  زبانی  ویژگی‌های  و  ادبیات 
اثر ادبی به خودی خود اهمیتی  صورت‌گرایان معروف می‌شوند. تا قبل از فرمالیست‌ها، 
برای منتقد نداشت و در نزد منتقدان سنتی زمانی اهمیت یافت که با زمینه‌های فراگیرتر 
مثل تاریخ، فلسفه، اخلاقیات و... مرتبط می‌شد. اما وجه مشخصه‌ی فرمالیسم آن است که 
بیش‌ترین اهمیت را در نقد ادبی برای خود اثر قائل می‌شود، بدین ترتیب فرمالیسم، نقد 
ادبی معمول تا قبل از دوره‌ی مدرنیسم را دگرگون می‌کند. )ر.ک. پاینده، 189 :1382( 
یکی از اعضای اصلی این مکتب »ویکتور شکلووسکی« است که کارکرد اصلی هنر و ادبیات 
را »آشنایی‌زدایی« می‌داند. او معتقد است که شگرد هنر ناآشنا کردن موضوعات است و 
مشکل کردن صورتها، مشکل تولید می‌کند تا احساس را طولانی کند، زیرا فرایند درک 
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حسی هرچه طولانی‌تر باشد، زیباتر است. »واژه« و چگونگی کاربرد آن اهمیت زیادی در 
این مکتب دارد. )ر.ک. شیری،9-10 :1380(

 )Formalism( از سويي ديگر نام رؤيايي در شعر معاصر يادآور مكتب شكل‌گرايي
و  گسترده   )Deviation( »هنجارگريزي«هاي  اشعارش،  در  »فرم«  بر  او  تأيكد  است. 
ماجراجويي‌هاي او در »زبان« سبب شده است، تا با شاعران »فرماليست« همانندي‌هاي 
زيادي داشته باشد. هر چند رؤيايي فرماليست بودن خود را نمي‌پذيرد. 3 با اين توصيفات، 
نام يدالله رؤيايي از مدخل» فرماليسم« كه كي مكتب ادبي و زبان‌شناسي مدرن به شمار 
مطرح  ايران  مدرن  شاعران  از  يكي  عنوان  به  و  مي‌خورد  پيوند  »مدرنيسم«  با  مي‌آيد، 

مي‌گردد.

2- بحث و بررسی

2-1- ويژگي‌هاي مدرن در شعر يدالله رؤيايي 
2-1-1- فرم

از مشخصه‌هاي اساسي و بنيادين شعر رؤيايي »فرم‌گرايي« او است. او از شاعراني است 
را شامل  رؤيايي »فرم«  را در»فرم« شعرهايش جست‌وجو ميك‌ند.  كه كمال شعري‌اش 
وزن، قافيه و مصراع‌هاي كوتاه و بلند نمي‌داند، بلكه به ريخت كلي شعر توجه دارد. از حس 
و عاطفه چندان كمك  نمی‌گيرد و بنا به گفته‌ي خودش در پي نجات فكر از زشتي تكرار 
است و معتقد است، تريكب عوامل مختلفي نظير رنگ، صدا، حركت، زمان، نور، مكان و... 
كه برحسب ذوق شاعر به كار گرفته شود، فرم شعر را به وجود مي‌آورد. )ر.ک. حسين‌پور 
توصيف  پي  در  بلكه  نمي‌گويد،  خاصي سخن  موضوع  از  رؤيايي   )1384 چافي،22و21: 
فضاي تازه‌اي است كه همه چيز در آن تازگي داشته باشد. »كلمه«، »تصوير« و »فرم« 
هدف‌هاي اصلي شعر رؤيايي به حساب مي‌آيند. بنابراين او با استفاده از هنجارگريزي و 
سرپيچي از قاعده‌هاي زباني، فضاي تازه‌اي ايجاد مي‌نمايد كه » فرم« شعر او را تشكيل 
مي دهند: »بيست و چهار منزل روشن،/ اندام نور را،/ در خون زرد لحظه،گذر داده‌اند./ 
روز آمده است!/ انگار، هوش آدميان/ در جسم سرد آب نشسته است./ آنك كرانه!/-آينه‌اي 
آگاه-/ انسان–درخت تصوير-/ و حرف‌ها، همه گل‌ها و ميوه‌ها. /اسبي سپيد مي‌گذرد... .«
)رؤيايي، گزينه‌ی اشعار4، 9و188: 1387(

اگر بخواهيم اجزاي شعر را تحليل كنيم، بايد به اين موارد اشاره كرد: تصاوير ذهن‌گرايانه 
و سوررئاليستي در شعر ديده مي‌شود، نظير »اندام نور را در خون زرد لحظه گذر دادن« 
و يا »نشستن هوش آدميان در  جسم سرد آب.« »تشخيصي« كه در تريكب »اندام نور« 
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و »خون زرد لحظه« به كار رفته است، » حس‌آميزي« در تريكب »خون زرد لحظه« و 
»معناگريزي«را نيز بايد به عوامل سازنده‌ی »فرم« در اين شعر افزود و در قسمت پاياني 
-/انسان-درخت تصوير-/ و حرف‌ها، همه  آگاه  شعر كه »ايجاز« ديده مي‌شود: »آينه‌اي 
گل‌ها و ميوه‌ها./ اسبي سپيد مي‌گذرد...«، شاعر با استفاده از كلماتي اندك، مجالي براي 

تفكر خواننده فراهم نموده است.
دومين مجموعه‌ي شعري رؤيايي به نام »دريايي‌ها« شهرت فراواني براي او به هم‌راه 

مي‌آورد، شعرهايي كه از نظر فرم در اوج هستند:
»سكوت، دسته گلي بود/ ميان حنجره‌ي من/ ترانه‌ي ساحل،/ نسيم بوسه‌ي من بود 
و پلك باز تو بود./ بر آب‌ها پرنده‌ي باد،/ ميان لانه‌ي صدها صدا پريشان بود./ بر آب‌ها،/ 
پرنده‌ي بي‌طاقت بود./ صداي تندر خيس،/ و نور، نورتر آذرخش،/ در آب آينه‌اي ساخت/ 
كه قاب روشني از شعله‌هاي دريا داشت./ نسيم بوسه و/ پلك تو و/ پرنده‌ي باد،/ شدند آتش 

و دود/ ميان حنجره‌ي من،/ سكوت، دسته گلي بود.«
 )همان: 7 و 186(

رؤيايي در اين شعر نيز همانند بسياري از اشعارش در فضايي غير واقعي و وهم‌گونه 
سير ميك‌ند. رؤيايي چنان غرق در ساختن و رسيدن به فرم مدرن است كه اشعارش را 

بي‌معنا ساخته است.
2-1-2- آشنايي‌زدايي

آن  پي  در  شاعر  كه  مي‌شود  گفته  تكن‌كيهايي  و  روش‌ها  تمام  به  »آشنايي‌زدايي« 
است تا با استفاده از آن‌ها متن را در نظر خوانندگان، بيگانه و نا‌آشنا جلوه دهد و در واقع 
)ر.ک. شيري، 12  بيابد. 5  لذت بيش‌تري  تا خواننده  افتادن معنا شود  تأخير  به  موجب 
:1380/خائفي و نورپيشه، 55 :1383( آشنايي‌زدايي كه در شعر رؤيايي كاربرد گسترده‌اي 
شكل  دو  به  و  است  »فرماليسم«  مشخصه‌هاي  و  ويژگي‌ها  برجسته‌ترين  از  يكي  دارد، 
»هنجارگريزي« و »قاعده‌افزايي« تقسيم‌بندي مي‌شود. )ر.ک. صفوي، ج1، 43 :1373( 
لازم به ذكر است، از آن جا كه » فرماليسم« يكي از مكاتب ادبي و زبان‌شناسي مدرن به 

شمار مي‌آيد، با »مدرنيسم« پيوند ميي‌ابد. 
)Deviation( 2-1-2-1- هنجارگريزي

هرگونه  هرچند  است؛  هنجار  زبان  بر  حاكم  قواعد  از  انحراف  كل  در  »هنجارگريزي 
انحراف از قواعد زبان هنجار كه به ساخت‌هاي غير دستوري منجر شود و خلاقيت هنري 
انواع   با  رؤيايي  شعر  در   )47 )همان:  نمي‌شود.«  محسوب  هنجارگريزي  نيايد،  شمار  به 

هنجارگريزي‌هاي معنايي، نحوي، واژگاني، نوشتاري ديداري و... روبه‌رو هستيم.
2-1-2-1-1- هنجارگريزي معنايي 
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تابع  هنجار،  زبان  بر  حاكم  معنايي  قواعد  اساس  بر  واژه‌ها  هم‌نشيني  كه  آن‌جا  از 
زبان،  انعطاف‌پذيرترين سطح  عنوان  به  معني  است، حوزه‌ی  محدوديت‌هاي خاص خود 
بيش از ديگر سطوح زبان در هنجارگريزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. )همان: 52( در 
اين‌جا به دو نمونه از اين نوع هنجارگريزي كه در شعر شاعران مدرن نمود گسترده‌اي 

داشته و در شكل‌گيري »فرم مدرن« تأثير زيادي بر جاي نهاده است، پرداخته مي‌شود.
)Synesthesia( 2-1-2-1-2- حس‌آميزي

 درآميختن دو حس مختلف با ‌كيديگر را حس‌آميزي مي‌گويند. )داد، 13: 1375( 
كه  آن‌جا  از  مدرن  شعر  در  اما  مي‌شود،  ديده  نيز  سنتي  شعر  در  حس‌آميزي  هرچند 
ويژه‌اي ميي‌ابد. چنانك‌ه »رمبو«  اهميت  قرار مي‌گيرد،  در خدمت »فرم« و شكل شعر 
)Rimbaud(، شاعر سمبوليست )Symbolist( و مدرن فرانسوي، در يكي از اشعار خود 

مصوّت‌ها را با رنگ نام مي‌برد7. 
خيسي صدا:

»صداي تندر خيس/ و نور، نورتر آذرخش،/ در آب، آينه‌اي ساخت... .«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 317 :1387(

شوري باد:
»و باد، بادي‌اش را مغرور بود/ و باد شور بود.«

)همان: 419(
بوي سرخ:

»بوي سرخ جرعه در باد/ رفتار ابرهاي كاهل را / سست ميك‌رد.«
)همان: 413(

2-1-2-1-3- پارادوكس )متناقض‌نما(
»در گام نديدني/ بنياد ديدن از طريق نديدن گذاشت.«

)همان: 554(
- بنياد ديدن را از طريق نديدن،گذاشتن، تصويري متناقض‌نماست.

»آشنا بيگانه/ سبحه مي‌پژمرد از انگشت/ دانه، ديوانه!«
)رؤيايي،20 :1384(

- هم‌زمان آشنا و بيگانه بودن متناقض‌نماست.
»در این باریکی/ کسی به چاه تو می‌افتد/ کسی به چاه تو بالا می‌افتد.«

)رؤيايي،گزينه‌ي اشعار، 496 :1387( 
- کسی به چاه تو بالا می‌افتد، به نوعی پارادوکس است، پایین افتادن به چاه یا بالا 

افتادن؟!
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2-1-2-1-4-  هنجارگريزي نحوي
در هنجارگريزي نحوي، شاعر با بر هم زدن نظم و ترتيب اجزاي جمله از قواعد نحوي 

زبان هنجار مي‌گريزد. كه نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان در شعر رؤيايي يافت:
»از تو سخن از به آرامي/ از تو سخن از سخن از به تو گفتن/ از تو سخن از به آزادي /

وقتي سخن از تو مي‌گويم/ از عاشق/ از عارفانه/ مي‌گويم/ از دوستت دارم/ از خواهم داشت/ 
از فكر عبور در به تنهايي/ من با گذر از دل تو ميك‌ردم./ من با سفر سياه چشم تو زيباست/ 

خواهم زيست... .«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 300و299 :1387(

هر فارسي زباني با خواندن اين شعر از خود مي‌پرسد، اين شعر از چه دستور زباني 
پيروي‌ ميك‌ند؟! هر چند رؤيايي اين نوع سخن گفتن را هنر زباني و استفاده از امكانات 

دستور زبان فارسي به نفع شعر مي‌داند.
)حسين پور چافي، 313 :1384(

برخي از هنجارگريزي‌هاي نحوي به كار رفته در اين شعر :
- كاربرد نادرست حروف اضافه:

اين عبارت و  به تو گفتن«، كاربرد دو حرف اضافه »از« و »به« در  از  »از تو سخن 
عبارت‌هايي ديگر نظير »از فكر عبور در به تنهايي« و... خلاف قواعد نحوي زبان است. 

- كاربرد قيد به جاي اسم:
»از تو سخن از به آرامي«، »به آرامي« قيد است كه به جاي اسم نشسته است.

-كاربرد فعل به جاي اسم:
در عبارت »من با گذر از دل تو ميك‌ردم«، »گذر« كه جزئي از فعل جمله است، به 

جاي اسم نشسته است.
در جاي ديگر:

- افزودن پسوند »تر« به اسم :
»در روبه‌روي تو روي تو/ روي من را هزارتر ميك‌رد/ تا روزي هزارِ تو اي يار/ بسيار 

شدم... .«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 522 :1387(

2-1-2-1-5- هنجارگريزي واژگاني
در اين نوع از هنجارگريزي، شاعر با بر هم زدن ساخت واژه‌هاي زبان هنجار، واژه‌هايي 
جديد مي‌آفريند. كه در شعر رؤيايي عمدتاً در ساخت فعل اين اتفاق مي‌افتد. از اين حيث 
كم‌تر شاعري را مي‌توان يافت كه در ساخت فعل به اين شيوه‌ي كاملًا غير عادي و نامأنوس 
عمل كند، بدعتي كه در قديم به آن »مخالفت قياس7« مي‌گفتند و از عيوب شعر به شمار 
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مي‌آمد.
- به ساخت فعل »بردانم خاست«در شعر زير دقت كنيد: 

»من عشق ريگ دارم/ و رنگ‌هاي زمين را وقت خروج معنا/ بردانم خاست.«
)همان: 616(

فعل »مي‌بيند كرد« در شعر زير:
»از گوشهی چشم/ مار/ وقتي كه آب مي‌خورد اندام بيل را/ آهنگ پاي دهقان/ زيبا 

مي‌بيند كرد.« 
)همان: 652 (

- وايم كرد:
»در حسرت نديدن او وايم كرد.«

)همان: 668(
2-1-2-1-6- هنجارگريزي نوشتاري- ديداري8

يا تجسمي  نگاشتني  با عنوان شعر  ادبيات غرب  از آن در  نوع شعر كه گونه‌ای  اين 
شناخته مي‌شود، آن است كه ابيات و سطرهاي شعر به ترتيبي قرار گيرند كه آفريننده‌ی 

شكل و طرح خاصي بر روي كاغذ باشند... . )ر.ک. داد، 195 :1375(
نمونه‌هايي از آن در شعر رؤيايي:

»بر که می خی زد
به هم          می

ری زد .«
)رؤيايي، 119 :1384(

در شعر فوق متلاشی شدن سنگ قبر در هنگامی که مرده برمی‌خیزد، ترسیم شده 
است. يا در شعر زير كه شكل نوشتاري واژه‌ها تناسب خاصي با معني آن‌ها دارد:

»درياي عاشقان غريق،/ سربازهاي مغروق، درياي غرق،/ درياي بردگان مفقود.«
دريا
ي

غرق.«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 376 :1387(

2-1-2-2- قاعده‌افزايي
اگر هنجارگريزي انحراف از قواعد زبان هنجار به شمار مي‌آيد، قاعده‌افزايي به عكس، 
گريز از قواعد زبان هنجار نيست، بلكه بهك‌ارگيري قواعدي اضافي بر قواعد زبان هنجار 
قالب »تكرار«  در  رؤيايي عموماً  قاعده‌افزايي در شعر   )1373: است. )صفوي، ج1، 156 
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اتفاق مي‌افتد كه بر موسيقي دروني شعر تأثير مي‌گذارد.
2-1-2-2-1- تكرار واژگاني 

- تكرار واژه‌هاي شانه و آسمان: 
»از شانه كه نوشيدم/ شانه آسمان مي‌شد/ و چيزهايي از چشم/ بر شيب شانه آسمان 
را جاري ميك‌رد/ از شانه كه مي‌نوشم/ شانه در شانه/ شانه: سنگ‌پاره/ شانه: سنگ/ شانه‌ی 

شبي، شبانه‌ای/ شانه: ماه/ آسمان: زن/ آسمان: گناه.«
)رؤيايي، در جست‌وجوي آن لغت تنها، 63 :1387(

- در شعر زير واژه‌هاي جا، پا، تكوين و تو چندين بار تكرارشده است:
تو/  تو/ وقتي كه وقت‌ها  تو تكوين  پاي  تو/ تكوين توست/ و جاي  پاي  براي  »جايي 
تكوينِ تو نشد/ و تو كه كي توي ديگر را/ از قامت وقت‌هاي نيامده بر مي‌داري،/ بر جاي 

پاي رفته كي كي توي ديگر/ بر جاده مي‌گذاري/ بگذار!«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 476 :1387(

2-1-2-2-2- تكرار آوايي9
تداعي  كه  مي‌شود  شعر  در  موسيقي  ايجاد  باعث  واژه  كي  يا  حرف  كي  تكرار  گاه 

كننده‌ی معنا و مفهوم خاصي است. 
»شهر از صدای شستن می‌آید/ ما از صدای شسته شدن...:/ با برگ شسته،/ صخره‌ی 
شسته،/  دفترچه‌های  شسته،/  احتیاط  شسته./  عینک‌های  شسته،  دل‌های  شسته،/ 
اشتیاق شستن!  ای   ! /آه  وزیران شسته،  نامه‌های شسته،/  سفرنامه‌های شسته،/ تصویب 

کو سیل؟«
)همان: 9- 408(

در شعر زير آهنگ برخاسته از حروف و كلمات تداعي كنندهی پيوستگي و تنيدن و 
هماهنگي است:

»من     تن/ تو      تن/ من و تو       تن تن/چو با تنِ تو مي‌تنم:/تن تن     تن  تن.«
)رؤیایی، 144 :1384( 

)Brevity( 2-1-3- ايجاز
»ايجاز در اصطلاح معاني آن است كه در عين روشن و رسا بودن سخن، معناي آن 

بيش‌تر و گسترده‌تر از مقدار واژه‌هايي باشد كه به كار رفته است.«
)نوروزي، 256 :1380(

هرچند ايجاز در دوره‌هاي مختلف ادبي در آثار شاعران كهن نيز ديده مي‌شود، اما در 
شعر مدرن از آن‌جا اهميت ويژه‌اي ميي‌ابد كه شاعر با  استفاده از تكن‌كيهاي زباني جديد 

و مدرن به آن دست ميي‌ابد.
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ايجاز در شعر رؤيايي گاهي با »تكرار« كه عامل درازگويي است، گاهي با »تضاد« و گاه 
با ساير تكن‌كيهاي زباني حاصل مي‌شود. اين ويژگي در بسياري از مجموعه‌هاي رؤيايي 

نظير »دريايي‌ها«، »لب‌ريخته‌ها«، »دل‌تنگي‌ها« و »هفتاد سنگ قبر« به كار رفته است.
»من به دريا نينديشيده‌ام/ فكرهاي مرا دريا انديشيده است.«

)رؤيايي، مجموعه اشعار، 313 :1387(
شاعر با تكرار واژه‌هاي من، دريا، انديشيدن و در عين حال با كم‌ترين واژه‌ها در شعر 

به ايجاز دست يافته و پيام خود را به مخاطب رسانده است. 
در نمونه‌ی زير »ايجاز« با »تضاد« به دست آمده است:

»مادر كه مي‌ميرد/ ديگر نمي‌ميرد.«
)رؤيايي، 118 :1384(

در اين نمونه نيز »تضاد« و »تكرار« عامل تأثيرگذار در ايجاز شعر بوده است:
»من نيستم/ تا آن چه هست باشد/ و آن چه نيست هم.«

)همان: 134(
2-1-4- گرايش به نثر

گريز از وزن و گرايش به نثر و سادگي زبان يكي از ويژگي‌هاي بارز شعر مدرن است كه 
در شعر رؤيايي به صورت تريكب وزن و بي‌وزني، زبان و بيان ساده و گفتاري و... نمود پيدا 
كرده است.  شاعران معاصر در چند دهه‌ی اخير سعي بر آن داشته‌اند كه موسيقي گفتار را 
جاي‌گزين موسيقي سنتي شعركنند، يعني به جاي استفاده از اوزان عروضي به موسيقي 
برخاسته از هم‌نشيني كلمات و زبان و بيان گفتاري ساده و آهنگين توجه كنند. رؤيايي 
نيز كارهاي اوليه‌ی خود را با وزن‌هاي عروضي و در قالب‌هاي چهار پاره و سپس قالب 
نيمايي شروع ميك‌ند، اما در آثار بعدي‌اش تا حدي به موسيقي گفتار نزدكي مي‌شود، هر 

چند قالب عمده‌ی اشعار رؤيايي، نيمايي است. 
»و شكل راه رفتن تو/ معناي مثنوي است/ به حالت عميق عزيمت شتاب‌هاي موازي/ 
در گردي مچ تو به هم مي‌رسند و-/ باد / صفات باد/ شكل عزيز زانو را/ -كه قدرت و اطاعت 

را با هم دارد-/ تصوير ميك‌ند.« 
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 449-451 :1387 (

شعر فوق تريكبي از وزن و بي‌وزني است. در برخي عبارت‌ها نظير »در گردي مچ تو به 
هم مي‌رسند« كه پنج هجاي كوتاه در كنار هم قرار مي‌گيرد و يا »كه قدرت و اطاعت را 
با هم دارد« كه هفت هجاي بلند در كنار هم آمده، وزن شعر شكسته شده است، اما اين 
كار چنان هنرمندانه صورت مي‌گيرد كه شعر رواني گفتارش را از دست نمي‌دهد. )ر.ک. 
خائفي و نورپيشه، 68 :1383( و اين رواني گفتار، همان آهنگي است كه ناشي از وزن 
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عروضي نمي‌باشد و از آن با اصطلاح موسيقي گفتار ياد مي‌شود. يا در شعر بعد مي‌بينيم 
كه در ابتداي شعر تا عبارت »بر چهره‌مان رضايت ما منطقي نداشت«، تقريباً نظم و ترتيب 
خاصي در توالي و تكرار هجاها به چشم مي‌خورد، اما در ادامه‌ی شعر از اين نظم و ترتيب 

هجاها نشاني نيست و بي‌وزني شعر آشكار مي‌شود:
»در باز بود اما،/ بسيار دور بود./ ما از براي حرف كمي بسيار مي‌رفتيم/ بر چهره‌مان 
ما  براي  زمين  نداشت/ گويي  ما منطقي  بر چهره‌مان رضايت  تقليد مي‌گذشت/  حوادث 
مي‌چرخيد/ سقف پرنده‌هاي دراز،/ و جذبه‌ی غذاهاي آفتابي،/ با آسمان صداي ما را قاطي 
ميك‌رد/ و با صداي آن جهاني ما / مار و سراب / مي‌آويخت. / و در سراب عصمت گنگي/ 

آرميده بود... .«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 415و414 :1387(

2-1-5- تصويرسازي
در واقع كوشش ذهن خلاق شاعر است تا ميان اجزاي طبيعت پيوندي نو بيافريند و 
آن چيزي كه شاعر خلق ميك‌ند، به تصوير كشيدن پديده‌ای بيروني در تريكب با تصوري 
كاملًا شخصي و ذهني است كه به اين عمل، »تصوير‌گري« و حاصل اين تريكب، خيال و 

تصوير شاعرانه نام دارد.
)ر.ک. داد، 113و112 :1375( 
شاعران  ديگر  يا  رؤيايي  يدالله  اختصاصي شعر  ويژگي‌هاي  تصوير‌سازي جزء  هرچند 
مدرن‌ ايران نيست و در شعرهاي كلاسكي نيز بسيار ديده مي‌شود، اما وجه تمايز تصوير 
در شعر مدرن با شعر سنتي در اين است كه در شعر مدرن ما با تصاوير »سوررئاليستي« 
مواجه‌ايم كه كاملًا جنبه‌ی ذهني دارد و در شعر يدالله رؤيايي نيز حجم زياد و انباشتگي 
تصاوير تو در تو كه جنبه‌ی سوررئاليستي خيلي قوي دارد، شعر او را از ديگران متمايز 

مي‌سازد، به نحوي كه گاه دستي‌ابي به معنا را تقريباً غير ممكن مي‌سازد. 
رؤيايي شعر بدون تصوير را موعظه و اندرز مي‌داند و معتقد است كه اين چنين شعري 
بلند پروازي ندارد و در عين حال دست يافتني و رام است. تصوير در نظر رؤيايي همانند 
ديگر شاعران نيست، رؤيايي تصويري را كه قابل ثبت و ايستا باشد يا چهره‌ای بدون تغيير 
و ثابت داشته باشد، نمي‌پذيرد. او معتقد است كه مايه‌ی خيالي تصوير، خواننده را رها 
نميك‌ند و او را به رؤيا مي‌برد تا هميشه بتواند تصويرهاي تازه‌ای را كشف كند و مطابق 
با روان و نياز آدمي قابل تفسير باشد. )ر.ک. براهني، ج3، 1589و1528 :1380( با اين 
توصيف، فهم چنين تصاوير و فضاهايي نيازمند تخيل و ذهنيتي قوي است كه با قدرت 

تخيل شاعر برابري كند و اين همان وجه سوررئاليستي و مدرن اشعار رؤيايي است:
»و گوشت‌هاي ساطوري/ بر نيمكت‌هاي عذاب/ پيغام مي‌نوشتند/ و از درخت خشك و 
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رؤيا/ در خواب راه‌روهاي ميله‌ای/ و از قصر خون منجمد سرهايي،/ كه خوابشان را،/ شب‌ها، 
ميان موهاشان پرت ميك‌ردند/ عقل و قلاده مي‌رست.«

)رؤيايي، مجموعه اشعار، 421 :1387(
بر  ساطوري  گوشت‌هاي  نوشتن  نظير»پيغام  فراواقعي  و  ذهني  كاملًا  تصاويري 
نيمكت‌هاي عذاب«، »رستن عقل و قلاده از درخت خشك و رؤيا«، »سرهايي كه خوابشان 

را شب‌ها ميان موهاشان پرتاب ميك‌ردند.«
تصاوير در شعر رؤيايي معمولاً از واقعيت شروع مي‌شود و سپس در جهشي به فراواقعيت 

مي‌پيوند:
»آن سوي پنجره،/ هر سرفه‌اي كه عابر ميك‌رد،/ كي كارد از ستاره مي‌افتاد.«

)همان: 432(
يا:

»اي روح رهسپار،/ اي مار،/ همهمهي غضروف.«
)همان: 417(

در شعر بعد نيز »عطسه‌هاي شمشير«، »اسب‌هاي سرفه«، »خون سايه‌ها«، »ميدان را 
در خلأ سرخ رنگين كردن«، تصاوير و تريكبات غريب و دور از ذهني هستند كه درك آن‌ها 
ذهنيت و تخيلي آزاد و رها مي‌طلبد كه بتواند در ماوراء واقعيت، اين فضاهاي رؤياگونه را 

حس كند:
»اينك كدام ميدان/ تاريخ را ميان قفس برده است؟/ تا مردهاي باستاني:/ در زره باران، 
با عطسه‌هاي شمشير،/ بر اسب‌هاي سرفه، / از خون سايه‌ها ميدان را/ در خلأ سرخ/ رنگين 

كنند؟« 
)همان: 405( 

2-1-6- معناگريزي
يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي ادبيات مدرنيستي، »عدم قدرت ارتباط و بيان« است، 
The theatre of( شخصيت‌ها قادر   the absurd( »10همان گونه كه در تئاتر »ابسرد
به گفت‌وگوي قابل فهمي نيستند و گفتار توالي منطقي ندارد. )نجوميان، 35 :1383( در 
شعر رؤيايي نيز عناصري نظير »تصويرهاي سوررئاليستی«، »هنجار‌گريزي«، »فرم‌گرايي« 
و غيره باعث معناگريزي و يا بي‌معنايي شعر شده است، به گونه‌ای كه برقراري ارتباط را 

بسيار دشوار و غير ممكن ساخته است. 
زيبا  نماي كلي شعر همانند ساير هنرهاي  به  بايد  كه  است  معتقد  رؤيايي  هر چند 
مثل نقاشي، مجسمه‌سازي و... نظر داشت و از زيبايي آن لذت برد و تأيكد بر »فرم« را به 
منزله‌ي  ناديده گرفتن محتوا نمي‌داند و معتقد است كه شعر بايد به گونه‌اي باشد، تا هر 
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خواننده‌ای بتواند، آزادانه به آن بينديشد و محتوا ايجاد نمايد )ر.ک. رؤيايي، 37 :1375( 
اما با اين وجود، ادعاهاي رؤيايي در مورد محتواي اشعارش تا حدي به دور از واقعيت است، 
چرا كه در بسياري از اين اشعار به هيچ محتوايي نمي‌توان دست يافت. البته در برخي 
شعرهاي رؤيايي به ويژه در مجموعه‌ی »هفتاد سنگ  قبر« بينش شاعر حضور ملموس‌تري 
دارد. شعرهاي معناگريز رؤيايي بسيار فراوان است و شايد يافتن شعرهای معنادار او كار 

دشوارتري باشد! اما براي نمونه به چند مورد از آن‌ها اشاره ميك‌نيم:
»آن قدر پيش را به پيش راندم/ كه هر چه پيش بود پس شد/ و، سپس از پس افتاد/ 
در چشم‌ها/ وقتي خدا خداحافظي مي‌شد/ شلاق و تسمه در هوا مبادله كردند/ زخم دريده 
را/ تا من/ خود را بچينم/ در زخم چشم بود/ چشمِ ميانِ زخم براي زخم، ميان بود/ ميان 
مردمك زخم/ زخمِ چشمِ آدميان بود/ نزدكي پوست دور مي‌شدم از پوست/ و باز پوست، 
ميان مي‌خواست/ و باز پوست، چشم آدميان مي‌خواست/ -خبر و ديده در مبادله‌ي زخم-

»...
)رؤيايي، در جست‌وجوي آن لغت تنها، 81و80 :1387(

در ابتداي شعر با نوعي تناقض ظاهري )Paradox( مواجه‌ايم: »آن قدر پيش را به 
پيش راندم/ كه هرچه پيش بود پس شد.« از طرف ديگر استعاره و تشخيص‌هاي به كار 
رفته در شعر نظير »ميان مردمك زخم «، »تا من/ خود را بچينم« و »باز پوست، چشم 
كاملًا  تصاويري  نيز  بعد  شعر  در  است.  افزوده  شعر  معناگريزي  بر  مي‌خواست«  آدميان 
انتهاي  »در  كه  اين  يا  دم«  سپيده  به صيقل  پا  چهار  »بستن  نظير  غيرواقعي  و  خيالي 
حافظه لبخند جرعه لطمه خورده و رنجور باشد« و نيز اين كه »جرعه در سياهي احشاء 
يأس تجارب معني كند«، درك و فهم شعر را كاملًا دشوار و دور از دست‌رس ساخته است:
»...شن با نقيب قافله از راه ماند و/ ما،/ افسار برگرفتيم/ و چهارپايمان را/ به صيقل 
سپيده دم بستيم./ و مثل نقطه‌ی تعليق، مانديم./ در انتهاي حافظه لبخند جرعه لطمه 
خورده و رنجور بود/ و جرعه، در سياهي احشاء يأس/ با ما از انتقامي عاجز/ تجارت معني 

ميك‌رد... .«
)رؤيايي، مجموعه اشعار، 419 :1387(

امروز  مدرن  ويژگي‌هاي شعر  از  يكي  معنا  ديريابي  يا  و  معناگريزي  بنابراين هرچند 
است، كه شاعران سعي دارند معنا را به تأخير بيندازند، اما در نهايت مي‌باید به گونه‌اي 
باشدكه خواننده بتواند با آن اشعار ارتباط برقرار نمايد. در حالي كه در مورد اشعار رؤيايي 

حتي خوانندگان حرفه‌ای نيز در درك آن‌ها با مشكل مواجه‌اند.
2-1-7- تعهدگريزي 

يكي ديگر از ويژگي‌هاي شعر مدرن، تعهدگريزي است. اين كه شعر هيچ‌گونه ايدئولوژي 
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را در خود نپذيرد و در واقع به عنوان وسيله‌ای براي بيان مقاصد و اهداف مختلف قرار 
نگيرد و صرفاً از منظر زيبايي‌هاي ظاهري و تكنيكي آن مورد توجه باشد. همان‌گونه كه 
در بيانيه‌ی شعر »حجم« تأيكد شده است، شعر »حجم« از هرگونه تعهدي گريزان است و 
از دروغ ايدئولوژي دوري مي‌جويد. )لنگرودي، ج3، 742 :1384( با بررسي اشعار رؤيايي 
درميي‌ابيم كه رؤيايي هيچ‌گونه تعهدي نسبت به جامعه، اخلاق، دانش، ايمان، سياست 
و غيره احساس نميك‌ند و حتي در اوج فعاليت‌هاي مبارزاتي دهه‌ی پنجاه، هم‌چنان از 
نظير  زيباشناسانه‌ای  جنبه‌هاي  به  تنها  و  مي‌ماند  دور  به  اجتماعي  سياسي،  موضوعات 

»فرم«، »تصوير« و»هنجار‌گريزي« اهميت مي‌دهد:
»و آب، كه از ديار هرگز/ راهي دراز آمده بود،/ در فكر بود؛/ مي‌خواست تا براي نسيم 
و مرغ/ از نقره زندگي بشود/ و از گياه، باد./ مرغ و نسيم، زندگي نقره و گياه/ بگرفت و باز،/ 
با آب تا ديار هرگز/ ره يافت./ باد است يا كه زندگي باد است؟/ در زير آب، ماهي هشيار 

از ماهي جوان دگر پرسيد.«
)رؤيايي، گزينه‌ی اشعار، 12و11 :1387(

رؤيايي در اشعارش به دردها، رنج ها و غم و شادي‌هاي مردم هيچ توجهي ندارد و 
مشكلات جامعه و بشريت درشعرش بازتاب نميي‌ابد. او صرفاً به انعكاس ذهنياتي مي‌پردازد 

كه فراسوي جهان واقعي است و رؤيا‌گونه به نظر مي‌رسند:
تو/  رخ  نيم  وقتي صداي  دارد/  مصلوب  مائده‌ای  پاييز شكل  رقم/  چترهاي  زير  »در 
پرهاي سبز طوطي را/ ناقوس ميك‌ند/ و در صداي نيم رخ تو/ ناگاه/ پيمانه‌ي مجهزآتش/ 
مرداد  پر ميك‌نند:/  افشا  ماهيچه‌هاي  را/  است/ كه گوشت صريح صورت  تو  تمام  شكل 

عقربه‌هاي گل سرخ!...«
)همان: 267(

2-1-8- فردگرايي
يكي از مهم‌ترين محورهاي مدرنيته شكل‌گيري فرد به منزله‌ی چهره‌ی اصلي جهان 
به  كه  مي‌دانند  ارزش‌ها  و  انديشه‌ها  از  نظامي  را  مدرنيته  ديگر  عبارت  به  است،  مدرن 
پيدايش فردگرايي در جهان مدرن انجاميده است و مي‌توان گفت كه تمدن مدرن، اولين 
و تنها تمدني است كه فرد به عنوان موجودي مستقل و خود مختار در آن قابل ارزش 
»فرد«  درباره‌ي  چه  آن  نيز  مدرنيستي  ادبيات  در   )1385:  10 جهانبگلو،  )ر.ک.  است. 
قابل اهميت است، »جهان ذهني« هنرمند است كه در اثرش متجلي مي‌گردد. همان كه 
»هگل« )Hegel( آن را آزادي عنصر ذهني مهم‌ترين اصل مدرنيته مي‌داند و بر قدرت 

روز افزون ذهن و خرد آدمي تأيكد ميك‌ند. )ر.ک. احمدي،22 :1377(
برجسته‌ای  از وجه  در سراسر شعرش  كه  است  »فرد«  با  رؤيايي محوريت  اشعار  در 
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وهمي  و  ذهني  دريافت‌هاي  دنبال  به  واقعيت‌ها  فراسوي  در  رؤيايي  است.  برخوردار 
»فرم‌گرايي«،  نظير  ويژگي‌هايي  ديگر  هم‌راه  به  ذهنيت‌گرايي  همين  مي‌گردد.  خويش 
نمايش  به  از خود  هنجارشكنانه  فرديتي  رؤيايي  تا  است  باعث شده  و...  »تصوير‌گرايي« 
بگذارد كه منحصر به او باشد و هيچ شاعري نتواند از او پيروي كند و البته در اين راه تنها 
بماند. بيش‌تر اشعار رؤيايي از زبان اول شخص مفرد آغاز مي‌گردد و با همين منِ سراينده 
پايان ميي‌ابد. به عبارتي ديگر شاعر صرفاً ذهنيات خود را در شعر بازگو ميك‌ند و به تصوير 
ميك‌شد و بنا به گفته‌ي برخي منتقدان نظير »عبدالعلي دستغيب« گويا اين شاعران به 
جز »خود« هيچك‌س و هيچ‌چيز را نمي‌بينند و گويا در دنياي امروز جز نام مبارك آن‌ها 

چيزي نيست. 
)ر.ک. حسين پور چافي، 317 :1384(

!/ از دريا/ -از مرتع ستاره و كف-/ تا من،/ دهان  »... آه، اي مسافران از دريا تا من 
گرسنه‌ی ماران-/ از آب‌هاي كوهان اشتران/ اسبان وحشي/ و قاطران/ از آب‌هاي هلهله‌هاي 
نهاني، ترسيم ناگهاني،/ -ترسيم ناگهاني مهميز-/ -ترسيم ناگهاني شمشير-/ از آب‌هاي 
تصوير،/ -تصوير فكري از سنگ-/ -ادراكي از سقوط-./ اي شعرهاي دريايي!/ آه، اي مسافران 
از دريا تا من!/ از آب‌ها،/ كه شكل درهم امضا دارند/ تا من،/ كه واژه‌ی شكسته‌ی رؤيايم... 
.« )رؤيايي، گزينه‌ی اشعار، 4و243 :1387( رؤيايي از »شعرهاي دريايي« به درون خود 
سفر ميك‌ند. سفري كه از »دريا« و »آب«‌ها آغاز مي‌گردد. از چراگاه ستارگان تا وجود پر 
از نياز شاعر، از آب ها، پاييز برگ‌ها و پرواز بي‌گناه گنجشكان تا درون شاعر و... رؤيايي 
خود را همانند اولين انسان تازه خلق شده با نهادي پاك تصور ميك‌ند كه مي‌خواهد به 
شعرهاي دريايي سر بكشد. شاعر در اين شعر مدام از درون خود به شعرهاي دريايي و از 
شعرهاي دريايي به درون خود سير ميك‌ند. »مسافر از من تا من« شايد رساترين پيام اين 
شعر باشد. اين نحوه‌ی نگرش و تفكر ناشي از »فرديت« مدرن است كه فكر و ذهن رؤيايي 
را كاملًا احاطه كرده است. »تنهايي« هرچند از موضوعات شعر رؤيايي نيست، اما نشان 
دهنده‌ی »فرديت« و »ذهنيت‌گرايي« او است. رؤيايي خود را همانند جزيره‌ای تنها بر آب 
معرفي مي كند، اما ادامه مي‌دهد كه هيچ چيز تنها نيست، بلكه با جزئي از آن چيز هم‌راه 

است. همان‌گونه كه من با »مرگ« و »گذشته‌ی« خود هم‌راه هستم:
تنها نيست/ جزء  با چيزش  از چيزي  بر آب/ جزئي  تنها  »تعريف من جزيره‌ای‌ست/ 
مجهول‌ام/  حرف/  مجبور  معبر  محصورم-/  -حصار  تن/  در  مرده  جاي  كي  نيست/  تنها 
مرگ معصومم غرق/ غرقاب را دهان و دهانه است/ در حال من گذشته‌ی من جاري ست/ 
مثل گذشته در گذشته‌ی من/ كي جاي مرده بر دريا/ -حالِ هميشه-/ كه با هميشه‌اش 

تنهاست.«
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)رؤيايي، در جست‌وجوي آن لغت تنها، 72-3 :1387(

3- نتيجه‌گيري

در شكل شعر مدرن ايران كه از دهه‌ي چهل و با تأثير از ادبيات غرب ظهور يافته، 
نظير  مدرن  ويژگي‌هاي  بهك‌ارگيري  با  او  است  نموده  ايفا  مؤثري  نقش  رؤيايي  يدالله 
»هنجارگريزي«، »تصوير سازي مدرن«، »فردگرايي«، »معنا گريزي«، »تعهد گريزي«، 
»ايجاز« و... در اشعارش به عنوان شاعري »فرم‌گرا« شناخته شده است. يدالله رؤيايي كه 
جريان شعر »حجم« را رهبري ميك‌ند، به علت تأيكد بر بهك‌ارگيري گسترده‌ی عناصر 
مخاطبان  است  نتوانسته  ادبي گذشته،  و  فرهنگي  به دستاوردهاي  توجه  بدون  و  مدرن 
زيادي را به خود جذب نمايد. بررسي ويژگي‌هاي مدرن در شعر رؤيايي و روشن ساختن 
نكات قوت وضعف اشعارش، سرمايه‌ی ارزش‌مندي پيش روي شاعران نوگرايی مي‌گذارد 
از  يكي  رؤيايي  اين  وجود  با  دارند.  خود  شعر  تازه‌ی  تجربيات  بهك‌ارگيري  در  سعي  كه 

شاعران مدرن ايران به شمار مي‌آيد.

پانوشت‌ها:
زبان  در  كه  سياسي  و  نظامي  اصطلاحي  »پيش‌تاز«   )Avant-garde( آوانگارد   -1
فرانسوي براي طلايه و جلودار لشكر يا جنبش سياسي به كار مي‌رود. در ربع آخر قرن 
نوزدهم اين اصطلاح در متن‌هاي فرهنگي و سياسي نيز ظاهر شد و به تدريج بيش‌تر در 
مفهوم فرهنگی-هنري تداول يافت و در مورد جمعي از هنرمندان و نويسندگان به كار 
ادبي رو  آثار هنري و  تازه در سبك، شكل و موضوع و تكنكي  به تجربه هاي  رفت كه 

مي‌آورند.... . )ميرصادقي، 67 :1385(
2- احمدرضا احمدي با انتشار مجموعه‌ي طرح در سال 1341 اين جريان شعري را بنيان 
گذاشت؛ شعري كه با سنت و نيز با نيما سر ستيز داشت. شاعران موج نو از درون‌مايه‌ها بيزار 
بودند و تنها با فرم شعر، فضاي شاعرانه ايجاد ميك‌ردند. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي شعر آن‌ها: 
پارادوكس‌هاي  اندازه،  بي  تصويرسازي‌هاي  از ذهن،  دور  عبارات  ناآشنا،  حس‌آميزي‌هاي 

وحشي، دشواري‌هاي دستوري و زباني و... مي‌توان نام برد. )تسليمي، 164 :1383(
حبيب‌الله  گفت‌وگوي  شامل  كه  سرخ«  سكوي  »از  كتاب  به  بيش‌تر  اطلاعات  براي   -3

رؤيايي با يدالله رؤيايي است، مراجعه شود. 
4- از آن‌جا که سه اثر از رؤیایی سال انتشار آن ها 1387 می باشد، برای مشخص شدن 

وجه تمایز میان آن‌ها ، نام آثار نیز ذکر گردیده است.
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5- جهت دستي‌ابي به اطلاعات بيش‌تر به كتاب »از زبان‌شناسي به ادبيات« از كورش 
صفوي مراجعه شود. 

6- براي آشنايي بيش‌تر و خواندن اين شعر به كتاب »مكتب‌هاي ادبي« از سيد حسيني 
مي‌توان مراجعه نمود. 

7- مخالفت قياس آن است كه كلمه، موافق قواعد لغت و دستور ساخته نشده باشد و به 
آن مخالفت قياس صرفي و لغوي نيز مي‌گويند. )ر.ک. همايي، 11 :1375(

نام »آشنايي‌زدايي در اشعار يدالله رويايي« نوشته‌ي عباس  با  از مقاله‌اي  اين عنوان   -8
خائفي و محسن نورپيشه اخذ شده است .

9- اين عنوان از كتاب »از زبان‌شناسي به ادبيات« نوشته‌ي كورش صفوي گرفته شده 
است.

10- »يونسكو« در مقاله‌اي راجع به كافكا، درك خود از اين واژه را به صورت زير بيان كرد: 
»ابسورد چيزي است كه عاري از منظور است... انسان از ريشه‌هاي مذهبي، متافيزيكي 
و فوق طبيعي خود جدا شده، انسان گم شده است. همه‌ي كنش‌هاي او بي‌معنا، عبث و 
بي‌فايده شده‌اند.« تئاتر ابسورد تلاش ميك‌ند تا درك خود از بي‌معنا بودن وضعيت بشري 
انديشه‌هاي  و  عقلاني  كامل شگردهاي  گذاشتن  كنار  با  را  منطقي  رهافيت‌هاي  نقص  و 
استدلالي بيان كند كه اين احساس تشويش متافيزيكي درون‌مايه‌ي اصلي نمايش‌نامه‌هاي 

بكت، آداموف، يونسكو، ژنه و... است.« )اسلين، 7و26 :1388(
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